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 موش گرسنه
 

سه .  رفتی گرسنه اش شد و به باغیروز.  آردی می هم بود آه در صحرا زندگیموش.  بودی بود، روزگاریروز
 شد برگ یموش عصبان. ختیب را آند و بر سرش ری درخت سید و برگ های وزیباد. ر آورد و خوردیب گیتا س

 باغ یتو!  مردیآها: گفت.  رودیبه خانه اش م سطل آب در دست ید مردید. رون آمدیها را هم خورد و از باغ ب
 . خورمیالانه تو را هم م. خت، آن ها را هم خوردمیش را به سرم ریب خوردم، باد آمد برگھایسه تا س
 ! هایری می زنم تو سرت، جابجا میبا سطل م: مرد گفت

 داشت آتش چرخانش را ی آه تازه عروسیید به جایرفت و رفت تا رس. موش گرسنه مرد را گرفت و قورت داد
خت، آن ها را هم یب خوردم، باد آمد برگ ها را ریرفتم به باغ سه تا س! ، عروس خانمیآها: موش گفت.  گرداندیم

 . خورمیالان تو را هم م. خوردم، مرد سطل بدست را خوردم
 ! های شوی زنم تو سرت آباب میبا آتش چرخان م: عروس گفت

 ی می آه دخترها نشسته بودند و گلدوزیید به جایرت داد و راه افتاد تا رسموش گرسنه عروس خانم را هم قو
خت، آن ها را هم خوردم، یب خوردم، باد آمد برگ ها را ریرفتم به باغ سه تا س!  دخترهایآها: موش گفت. آردند

 . خورمیالان هم شماها را م. مرد سطل به دست را خوردم، عروس خانم را خوردم
 !م های آوریت را در میمان چشم های سوزن هادخترها گفتند با

 ی میله بازی آه تییش پسرهاید پیرفت و رفت تا رس. د و رفتیموش گرسنه آنھا را هم قورت داد و راهش را آش
خت، آن ها را هم خوردم، مرد یباد آمد برگ ها را ر. ب خوردمیرفتم به باغ سه تا س!  پسرهایآها: گفت. آردند

 . خورمیالان شما را هم م.  گلدوز را خوردمی، عروس خانم را خوردم، دخترهاسطل بدست را خوردم
 !م، های آنیله بارانت می، تی موش مردنیآها: پسرها گفتند

رفتم به باغ ! رزنی پیآها: گفت. رزنیك پید به یآخر سر رس. موش گرسنه پسرها را هم قورت داد و گذاشت رفت
خت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل به دست را خوردم، عروس خانم را یباد آمد برگ ها را ر. ب خوردمیسه تا س

  . خورم، نوبت تستیالان تو را هم م. له باز را خوردمی تی گلدوز را خوردم، پسرهایخوردم، دخترها
» ماجیدو «شبید.  آنمیر نمیتو را س. ننه جان، من همه اش پوست و استخوانم:  فكر آرد و گفتیرزن آمیپ
 ی است آه مادرها برایرانه ای سرد فقیغذا.  شودیا روغن درست میر یات و پنی است آه معمولا از نان بییغذا(

روغن درست آرده ام بگذار )  آنندی شود، درست می آه ته سفره جمع میاتی بیقناعت و استفاده از خرده نان ها
 .اورم آن را بخوریبرم ب

 .ا زود برگرد خوب برو امیلیخ: موش گفت
 دامنش یرفت به خانه اش و گربه اش را گذاشت تو. ار زبر و زرنگی داشت بسی براق چاق و چله ایرزن گربه یپ

 .ر بخوریا ننه، بگیب: گفت. ك موشید نزدیو برگشت و تا رس
ردش، یبگگربه دنبالش آرد اما نتوانست . موش تا چشمش به گربه افتاد در رفت. و گربه را ول داد به طرف موش

موش . دی گذشت و سر و صدا خوابیمدت. ن آردیگربه دم سوراخ نشست و آم. م شدی قای سوراخیموش رفت تو
 سرش را از سوراخ درآورد اما گربه یواشكی. ال آرد خسته شده رفتهید خینور و آنور را نگاه آرد، گربه را ندیا
رون آمد، یآنوقت مرد سطل بدست ب.  را پاره آردگر مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و شكمشید

 آوردند آه یزی گربه چیرون آمدند و هر آدام برایله باز بی تی گلدوز و پسرهایدخترها. رون آمدیعروس خانم ب
 .شتر چاق و چله شودیبخورد و ب

 !دل خواننده ها شاد و دماغشان چاق


